
 

 

 السلام علیه   هایی از شهادت حضرت علی درس 
  *الاسلام والمسلمین رگدر من فک محسمکحجت

 اشاره 
آمووی از  زآبزشد ووازفز اتد وودارز وو ز  ززتاری  دانشگاه است و انسان باید با مطالعه، به دنبال در  

روی خود باارای ساااخت آینااده قاارار دهااد   مثدشۀزآینۀزعبرتزپیشدزگذ ت زش زف یعزپییست ز ستز  زش ز
ز ووا  ززگرفتن، می ویژه وقایعی که مرتب  با اولیای الهی است. افزون بر عبرت به  ای بز  زفعوووزفّوورا

  ّگیزگرفت ز فحز ی ز  زصیقوز   زفزش زسمتز مدلزسیقز   .ز
گرفتن از مسااببان آن و نیااز از وقایعی است که افزون بر عبرت   شهادت حضرت علی 

با این مسئله را سرمشقی برای   توان مواجهه علی کسانی که در این امر کوتاهی کردند، می 
 خود قرار داد  زیرا علی مرتضی، کریمی است که حتی کرمی قاتلی را نیز دربر گرفت.

های بسیاری دارد که پرداختن به همااه آنهااا  گیری در  عبرت  ینزحد ث ز  زشدبز ّگیپذیرازفزز
 پر   یم.زهدازآبزمرز فز  ز ینزنی تد زش زشر رز  ز  سزطلبا؛ز   ینزکتاب مفصلی می 

 با شهادت    مواجهه حضرت علی 
  های ذیل را آموخت: توان در  درباره نوع نگاه حضرت به زندگی و شهادت، می 

 درس اول: انتظار شهادت 

کسی که زندگی را منحصر در این دنیا نداند و مرگ را پایان زندگی تصور نکند، بلکه اعتقاد داشته  
گاااه از ماارگ  باشد که مرگ مرز بین دنیا و آخرت است و نیز انسان پرهیزکار و مااؤمنی باشااد، هیچ 

کااه    که مرگ او را وارد فضایی بسیار بهتر از دنیا خواهد کرد. حضرت علاای هراسی ندارد  لرا 
ي  » فرمدیووا ززگونه بیان می های پرهیزکار است، نگاهی به مرگ را این در رل  انسان  بِّ

َ
نُ أ ِ  حَبّْ وَ اللّ 
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نَ   طَ لِبٍ آنَسُ بِ لْیَوْتِ  فِْ    ِْ دْيِ   الطِّ ََ ِّّْ    بِ
ُ
به خدا قسم، علاقه و اُنااس پساار ابوطالااب بااه ماارگ از    1: أ

إن لحاابّ مااا لنااا لاٍ  الاایّ  فرمدیا ز»زدلبستگی کودك به سینه مادر بیشتر است«. در جای دیگر می 
ترین لیزی که ملاقاتی کنم، مرگ است«. اما حضرت حتی به ماارگ  برای من محبوب  2الموت: 

 کند. عادی راضی نبود، بلکه بهترین مرگ را مطالبه می 
 : گییازسعدی می 

 سر س د  چ  خ اسد تظدن ا  رست
 

 3سماو ن در گد رت پااا   اا  ناکااد 
 

نِ  فرمدیا ز»زفزمرزداند  ترین مرگ را شهادت می ، کریم حضرت علی مرتضی  اِي نَفْسُ ابّْ وَ ال 
یتَةٍ عَلَی الْفِرَاشِ فِي غَیْرِ طَ عَةِ اللّ    ِْ نْ  ِْ هْوَنُ عَلَي  

َ
یْفِ أ لْفُ ضَرْبَةٍ بِ لس  بِي طَ لِبٍ بِیَدِِ  لََْ

َ
قساام بااه    4: أ

تر از آن است  که جان پسر ابوطالب به دست اوست، خوردن هزار ضربه شمشیر برای من آسان آن 
  زجنوو زززز ینزسخنزعلرزکه در بستر در طاعت غیر خدا بمیرم«. در تاری  نقل شده است که  

صتینز طدبزش زید  نشزنقوز ا؛ز مدزحضرتز  زهمدبز شتووا ازجووی نرز نووینزنگوودهرز   ووت؛زز
 نوواز وو ز  زآبز  زز  وود مزمرز   ازشوو زملدّموو ز ووی زشوودزپیوودمبرزحضرت در خطبااه گین ز  ززهمدبز

 هیانشابز  ز حاز ّگیرز ستزفز ینزمسئل زشر یشزسختزشی مز سووت؛ز موودزهنگوودمرز وو زفعووامزز
بر همین اسا  حضرت هرازگاااهی علاقااه بااه    5 ی .ز نی  ز ی حدلزمرز هد تز  زآینامز  زمرز

ز جمله بعااد از شااهادت محمااد باان ابااوبکر آرزوی شااهادت را تکاارار   ر  ز زشهادت را ابراز می 
 6 نا.زمی 

 درس دوم: ترجیح دینداری بر دیگر مسائل زندگی »أ فی سلامة من دینی؟« 

شوورززافاازون     هنووا زعلوورزدر آینده خبر ماای   از شهادت حضرت علی   هنگامی که پیامبر 
خوشحالی پرسید: »ل فی سلامة من دینی : در این هنگااام دیاان ماان در ساالامت اساات « ایاان  

بودن آرزوی مرگ است که به همااراه آن، دیاان انسااان در ساالامت باشااد   پرسی گویای پسندیده 
وگرنه آخرتی بس دشوار در انتمار انسان است. همین امر باید انسااان را بااه ساامت خودسااازی و  

 

 .52، خ البلاغهنهج. محمد بن حسین سیدرضی، 1
 .259. همان، خ 2
 .544، خ کلیات. مصلح بن عبدالله سعدی، 3
 .180، خ البلاغهنهج. محمد بن حسین سیدرضی، 4
 .220، خ البلاغهنهج. همان، 5
 .299، خ 1، ج الغارات. ابراهیم بن محمد  قفی کوفی، 6
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 عمل صالح سو  دهد تا پایان کار، دین سالمی را به ارمغان آورد. 
 های معنوی »ذاک من مواطن الشکر« درس سوم: شکرگذاری بر نعمت 

ولَ  پرسد: » ضمن خبر از شهادت حضرت در آینده، می   پیامبر  تُ َّْ  رَمُّ بْرُكَ إِذاً فَقُلّْ فَكَیْفَ صَّ
كْر  وَاطِنِ الْبُشْرَلا وَ الشُّ َْ نْ  ِْ بْرِ وَ لَكِنْ   ُ وَاطِنِ ال َْ نْ  ِْ ِ  لَیْسَ هَاَا  لگونه اساات صاابر تااو در آن    1: الل 

فرمدیاز ینجدزجدازصبرزنیست زشلل زجووداز وولرزفز وود اززهنگام ]هنگام شهادت[  حضرت می 
 «.  ستز

بااود  باار همااین اسااا  هنگااام    شهادتِ همراه با ساالامت دیاان، آرزوی حضاارت علاای 
کند، بلکه آن را شکر و شادی دانست و ندای زیبای  تنها از آن گلایه نمی فرارسیدن لحمه عروج نه 

 به خدای کعبه که رستگار شدم« سر داد.    2: فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَ  » 
از دساات دوسااتان و دشاامنانی تناازل    برخی این ندای زیبااا را بااه گلایااۀ حضاارت علاای 

   ز ینزجمل ز  ز فجزمعرفتزصد  ز امز ست.ز هنا؛ز  حدّرزمی 
 حافظ شیرازی سروده است:  

 کاا ر غباااتِ  ااممحجااادِ چ اارم واااو مک
 

مک گد ا  رو چ اارب پااررب ناارظکمم   خ کا ر 
 

لحانک چُمین بفس ند سزاِ  چ  من خ     سات ا 
 

م ند  لشنِ تض او، گد مرغِ رو چممم  و   3ت 
 

که هنگام بازشاادن درب قفااس آن   درواقع این دنیا همچون قفسی بود برای حضرت علی 
شاادۀ  « سر ندهد  دربارۀ ساااعت آخاار عماار تربیت فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَ  هم با شهادت، لرا ندای » 

و برخاای از اصااحاب   در عصر عاشااورا آمااده اساات: »امااام حسااین  مکتب امیرالمؤمنین 
هایشان مطمئن بود. سپس بااه اصااحاب فرمااود:  اش لهرهایشان نورانی و اندامشان آرام و دل ویژه 

های پهناااور و  شکیبا باشید  زیرا مرگ جز پلی نیست که شما را از سااختی و ناااراحتی بااه بهشاات 
  4رساند. له کسی از شما آرزوی رفتن از زناادانی بااه کاااخی را ناادارد « می   نهدیتزهای بی نعمت 

نْ نَیُوتَ  دربارۀ شهادت فرمود: »  اکبر همین تفکر سبب شد که حضرت علی 
َ
نَ  إِذاً حَ نُبَ لِی أ فَإِنَّ

 

 .220، خ البلاغهنهج. محمد بن حسین سیدرضی، 1
 .488، خ 2، ج أنساب الأشراف. احمد بن یحیی بلاذری، 2
 .333، خ دیوانالدین محمد حافظ، . شمس3
 .289-288، خ معانی الاخباربابویه، . محمد بن علی ابن4
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ین  قِّ ُِ از    هنگامی که بر حق هستیم، از مرگ هراسی نداریم«  همچنین هنگااامی کااه امااام  1: ُْ
ن الْعَسَّ  نمرش دربارۀ شهادت را پرسیدند، فرمود: »   حضرت قاسم  ِْ ای عمااو،    2: ْ  عَمَّ اَحْلی 

 تر از عسل«. شیرین 
 اینجاست که باید گفت: 

 سااا  و اااورو گریمااک گااد گرم
 

 محاا   ااررر پاای  ایهااات  ن اااو 
 

 منااا فک رلااا رب رنیاااا نبااا ر
 

 مر ضاااک رسااا رب ایمجاااا نبااا ر 
 

 جویی افراطی درس چهارم: عدم انتقام 

از نمر اجتماعی ترور شود، به کشتن    به طور معمول وقتی شخصیتی در جایگاه حضرت علی 
 وویناز وو ز  زاوورف زز ی زفز سدنرز شووت زمرز ننازفزگدهرز فر طز  ز یبز فر  زمرزقاتل بسنده نمی 

ز قتل خلیفۀ دوم، فرزندش عبیدالله به انتقام خون پدر افزون باار    دّترزنا  تنا؛زشر ازمثدلزپسز ز
همااین اماار موجااب اعتااراض حضاارت    سدنا.زگناه از جمله هرمزان را به قتل می قاتل، افرادی بی 

به عملکرد وی شد و از خلیفۀ وقت خواهااان محاکمااۀ وی گردیااد کااه خلیفااه زیاار بااار    علی 
   3نرفت. 

 فرماید:  انگیز است که می حیرت   با این وجود، وصیت حضرت علی 
كُمْ  لْفِیَن 

ُ
لِبِ حَ أ َْ  بَنِي عَبْدِ الْیُط  َ    تَخُوضُونَ  ثُم  قَ لَ  ونَ قُتِّ لِیِینَ خَوْضًّ  تَقُولُّ دَِّْ ءَ الْیُسّْ

نْ ضَرْبَتِِ  هَاِِ  فَ ضْرِبُو  ِْ تُّ  ِْ نَ  
َ
حَ حَتَقْتُلُن  بِي إِح  قَ تِلِي انْظُرُوا إِذَا أ

َ
نِینَ أ ِْ یرُ الْیُؤْ ِْ

َ
رْبَةً  أ ُ  ضَّ

  ِ ي مَیِعْتُ رَمُولَ الل  جُِ ، فَإِنِّ لُوا بِ لر  َِّ بِ    بِضَرْبَة، حَتُیَ وْ بِ لْكَلّْ ةَ وَ لَّ لَّ َْ ْ  كُمْ وَ الْیُ قُولُ: إِ َْ
   4:الْعَقُور 

سپس فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب، نبینم که در خون مسلمانان بیفتید و ندا برآورید 
که نبایااد جااز قاتاال ماان بااه قصاصاام کااس   همکه امیرالمؤمنین کشته شد. هشدار می

دیگری کشته شود. نگاه کنید اگر من از این ضربتی که وی زده است، کشته شااوم شااما 
شاانیدم کااه  اللهنیز یك ضربت بر او بزنید. اعضایی را قطع نکنید که من از رسااول 

 

 .82، خ 2، ج الارشاد. محمد بن محمد مفید،  1
 .204، خ الهدایة الکبری. حسین بن حمدان خصیبی، 2
 .240-239، خ 4، ج تاریخ طبری. محمد بن جریر طبری، 3
 .422، خ البلاغهنهج. محمد بن حسین سیدرضی، 4
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 فرمود: بپرهیزید از بریدن اعضای مرده، حتی اگر سگ دیوانه باشد.
ملجاام در یکاای  تنها لنین وصیتی کردند، بلکه در مدتی که در بستر افتاده بودند و ابن حضرت نه 

 های خانه زندانی بود، به وی توجه داشتند. از اتا  
  ناد پاس لاب او گااساد کایرمک

 

 گاماد چشم اکااتد ند اسیااارماک 
 

 چد اسیر  گد سماااو با اا  اوساات
 

 1   خدایک مدر این رکاامن روساات 
 

 شده از قاتلان و مسببان های گرفته درس 
گرفتن گاهی از اولیای الهی است و باید کارهای آنها »الگو« قرار گیرد  امااا از جبهااه کفاار و  در  

ادبااان  تااوان از بی افراد نالایق هم باید در  و »عباارت« گرفاات  کااه بااه قااول سااعدی ادب را می 
 2آموخت. 

 درس اول: شهادت محصول عدم همراهی امام 

از همان ابتدای خلافت با سه گروه مخالف مواجه شدند: الف( ناکثین کااه بااه   حضرت علی 
سردمداری طلحه و زبیر، جنگ جمل را به راه انداختند  ب( قاسااطین کااه بااه رهبااری معاویااه و  

زدند  قاعدین کااه بااا حضاارت بیعاات نکردنااد و در     ازعمرفعدص زجن زصتینز  ز  مززمیدان 
از حضرت حمایت کردند و نه از دشاامنان حضاارت و    گیری کردند  این گروه نه ها نیز کناره جنگ 

 با این کار به نوعی سبب تقویت جبهۀ باطل شدند. 
 ا مز  ز ینزس زگرفمزنبی  زشلل ز  ز سوودنرزشووی ز وو زشوودززملجمزجزءزهیچز نگیزز ینل ز شنزشگفت 

  3جنگیووا؛زبااا دشاامنانی در صاافین ماای  ده بودند و در کنار حضرت علاای حضرتزشیعتز رز
 درواقع مشکل آنجا بود که وی شیعه واقعی و تابع حضرت نبود.  

تر از امام جامعه رفتن مذموم دانسته شده است  از جملااه در  در برخی از ادعیه جلوتر یا عقب 
مُ  ی نیم ز»زصلوات شعبانیه می  قس َْ رُِّس   لَهُمْ   الْیُتَقَدِّ مْ حَحِّ زِمُ لَهُّ ، وَ اللَ  رُ عَنْهُمْ زَاهِقس خِّ

َ
هرکااه    4: ، وَ الْیُتَأ

از آنها ]ولایت[ پیی افتد، از دین خارج شده و مار  است. هرکه از آنها عقب افتد، نابود اساات و  
 شود«. کسی که ملازم ایشان باشد، به آنها ملحق می 

 

 .33۷-336، خ گنجینه نور. محمدعلی مجاهدی، 1
 .93، خ کلیات. مصلح بن عبدالله سعدی، 2
 .26، خ 3، ج الانساب. عبدالکریم بن محمد سمعانی، 3
 .401، خ المزار الکبیرمشهدی، . محمد بن جعفر ابن4
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  انا ز  زجن زشدزمعدفی زش زس زگرفمزاقسیمزمرز  سپدهیدبز میر ّمؤمنینز
هداز ی  ززفهمرزهداز سلامرزفز جزنگری به آموزه این گروه با سطحی ززنگر: گروه اول: سطحی 

 ر نوواززرو گاهی امام را به کوتاهی متهم ماای فهم دارند  ازاین  ر نازشیشترز  ز مدمز  کزفززاصی زمرز
 شد مز  زسطی زآارزشیشترز ی هیمزگتت(.زاین )در 

آمانووازفز ف زپوودزپووسززطلبوودنرزشی نوواز وو ز یوورزموورزاینان عافیت  گروه دوم: خستگان از جنگ: 
 فرمدیا ززدربارۀ این افراد می   . حضرت علی  شیانازمرز

ی  وَاؤُهُمْ، الْیُبْتَلَّ هّْ
َ
ةُ أ ولُهُمْ، الْیُخْتَلِفَّ نْهُمْ عُقُّ ةُ عَّ ََ ئِبَّ دَانُهُمْ، الْ بّْ

َ
هَ  الْقَوْمُ الشّ  هِدَةُ أ ُّْ مْ    أَ بِهِّ

مْ   َ  وَ هُّ ي اللّ  عُِّْ َْ ِ  الشّ  مِ  هّْ
َ
ونَُ ، وَ صَّ حِبُ أ ُُ نْتُمْ تَعْ

َ
َ  وَ أ ُِ الل  طِی ُْ رَاؤُهُمْ. صَ حِبُكُمْ  َْ أُ

ي   نِّّ ِْ اَ  خَّ
َ
رْهَمِ، فَأ ْنَ رِ بِ لّدِّ رْفَ الّدِّ مْ صَّ ةَ صَّ رَفَنِي بِكُّ َْ عَ وِ ُْ ن  

َ
ِ  أ طِیعُونَُ . لَوَدِدْتُ وَ الل  ُْ

نْهُمْ  ِْ عْطَ نِي رَجُلًَ 
َ
نْكُمْ وَ أ ِْ    1:عَشَرَةَ 

هدیتوودبزهایتااان غایااب هسااتید و خواسااتههایتان حاضاار و بااه عقلای کسانی که به بدن
کنااد ، زمامداران شما گرفتار شمایند. فرمانروای شما، خدا را اطاعت میمختلفز ست

کنید و فرمانروای آنان ]شااامیان[ نافرمااان خداساات  ولاای آنهااا اش میو شما نافرمانی
کنااد ماننااد صاارافی   اخواهد معاویه بااا ماان معاملااهگوش به فرمانی هستند. دلم می

. ده نفر از شما را از من بگیرد و یك نفر از یاران خود را گیر زدرهم می   هازفدیناری می
 به من دهد.

افااراد اناادکی هماننااد مالااک و عمااار و ... کااه امااام را محااور جامعااه    گروه سوم: تابعین محض: 
هدز  زز ی وویانازعووینزآبزاصوومیمز  نستنازفزگیشزش زفرمدبزشی نا.زاصمیمزآندبزشدز مدمزشی زفزموورزمی 

   نستنا.ز جر ز ننا؛ز یر زسخنز مدمز  زسخنز ا زمرز
ماه مبارک سهم بسزایی ایفا کردنااد  اینااان همااان متقاادمان و    19دو گروه اول و دوم در فاجعه  

افتادنااد و کسااانی کااه جلااوتر از امااام  مت خران از امام هستند  یعنی کسانی که از امااام عقااب می 
شصوویرارز  زشوو ز نبوودلز    .زشنوودشر ینززرفتند. هر دوی این رفتارها مذموم اساات و گمراهاای و باای می 

 بصیرتی و گمراهی مردم داشت. ریشه در بی زز هد تز میر ّمؤمنینز
 نگری در دین درس دوم: سطحی 

یافت و قلمرو اساالامی در زمااان خلافاات حضاارت سرعت گسترش می فتوحات اسلامی به
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در مقایسه با عهد نبوی، لند برابر بود. این وسعت که در زمان خلفای  لا ه اتفااا    علی 
شنا  واقعی وجود نداشاات کااه اساالام افتاد، زمین را گسترش داد  اما به اندازه کافی اسلام

نگری در نومساالمانان راستین را به نومسلمانان بیاموزد. بنااابراین جامعااه بااا پدیاادۀ سااطحی 
مواجه شد که تعدادشان نیز کم نبود. آنان آن اسلام سطحی را نیز از لشمه اصاالی معرفاات 

هدیرز  زیعنی امیرالمؤمنین نیاموخته بودند، بلکه آبشخورشان جای دیگری بود. یکی از گروه
هووداز ینوورزکه درک درسااتی از آمااوزه  نگرازش زفجی زآمانا ز ی  جزشی ناشرز ثرز ینزسطحرز

بین خااوارج حتاای یااک صااحابی رسااول  از  زملجمزیلرز  زآنهدزشی ؛زش زگین نا  تنازفز شن
هووداز سوولامرز  زشدیوواز  زآمووی  ز وو زآمووی مزایاان مساائله بااه مااا ماای   1وجود نداشت.  خدا

  ندسز صیوزشیدمی یم.ز سلام
پزشک( رفاات.  که فرد بیماری ناراحتی لشم داشت و به مطب بیطار )دام    نازسعدی نقل می 

کرد، به لشم بیمار کشید و آن بیچاره کااور شااد و  پزشک از آنچه برای لشم حیوان توصیه می دام 
پزشک شکایت کرد. قاضی حکم کرد: »بر او هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبااودی،  از دست دام 

  2نزد بیطار نرفتی«. 
گونه که برای بهبودی در بیماری باید پزشک ویزیاات کنااد یااا آموزد همان این داستان می 

دهد و ...  برای درک و دریافت مسائل دینی نیز یک ساختن خانه را مهند  معمار انجام می 
شنا  است نه فضای مجازی و فلان بلاگر، فلان مجری یااا فاالان راه وجود دارد و آن اسلام
درستی درک کنیم، باید از طریقی وارد شااویم کااه خواهیم دین را بهسلبریتی. بنابراین اگر می 

مشخص کرده است  یعنی ابتدا خودشان، سپس ائمااه   صاحب شریعت حضرت محمد
 اند و تخصص دارند. ها کوشیدهو پس از آن کسانی که در امر دین سال معصومان 

گونه بود که دین را از سرلشمه وحی اخذ نکرده بود، بلکه بااه قااول سااعدی  ملجم هم این ابن 
 نزد غیرمتخصص رفت و دنیا و آخرتی را تباه کرد.  

  نووا ز موودزز  نوواز وو زنموورزمراجعه بااه غیرمتخصااص باادتر از نااادانی اساات  زیاارا نااادان ماای 
 نوواز وو زحتوورز  زحضوورتزز  نازفزفلرزموورزملجم زنمرز ننامزش زغیرمتخصصزهمدنناز شنزمر جع ز

 رگی است برای جویندگان طریق معرفت.   نازفز ینز  سزشززهم بیشتر می   علرز
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 ترین افراد درس سوم: معلم قرآن و شقی 

 از  ز ناگرزمعلمز رآبزشی .ز فزنز زمعدذزشنزجبوز  زیلرز  زصحدش زشی  ز رآبز  ززملجم در برهه ابن 
 از  ز لیت ز فمز   ی ستزمعلمز رآبززفر گرفت.ز مدنرز  زعمرفعدصزحد مزمصرزشی  زطرزندم ز

ملجمز  زمعرفرز ر زفز ستی ز   ز  ز ند زمسجازملدنرز  زشر یشزمشخصز نازز ر ؛ز لیت زنیزز شنز
بخیری وی  بااودن، ساابب عاقباات خواناادن و نااه معلاام قرآن اما نه قرآن   1ادز فزش زمر مز رآبزشیدمی  .ز

گینوو ز وو ززهووداز رآنوورزشووی .زهمدبزفهمرزآمی مزنشد  زیرا مشکل اصلی وی انحراف عقیدتی و کج 
لْعَنُ    رُب  تَ لِي الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ فرمدیا ز»زمی  پیامبر  کنندۀ قاارآن کااه قاارآن وی را  بسا تلاوت له   2: َْ

  نا«.زلعنت می 
ملجوومزنیووززشیعووتز وور زفزز ر نووا ز شنزبیعاات ماای   هنگامی که مسلمانان با حضرت علاای 

 فشد مز فز  زصا ز  نازفز  ز فز ی سووتنازز مر صز ا؛ز مدزهنی ز ف زنشامزشی ز  زحضرتزعلرز
. حضرت این کار را سااه مرتبااه    زملرزنلنا زش زشیعتزففد   زشد ازفزپیمدبزمحلمرز  زفازگرفتز

 سز یوونزشر ووی  ز  ززطد تز ازفزگتتزش ز ووا ز سووم زشوودزهوویچزملجم بی انجام دادند تا اینکه ابن 
 نلر ا؟زحضرتزفرمی  ز

 اتیااد حیا ااد و یریااد بدلاااک
 

 ماان ماارار خلیلاا  من  ع یرك  
 

 خواهم و او قتل مرا، عذر خود را نسبت به دوست مرادی بیاور. من زندگانی او را می 
ملجم رفت   ابن   3سپس فرمود ای پسر ملجم برو، به خدا قسم به عهد خود وفا نخواهی کرد. 

 ارینز فر  ز  ز  زآبز ی ز ر .زاما پس از مدتی نشان شوم شقی 
 بخیری مطالبه کنیم. از خدا عاقبت ای ناز  سرزشر ازمدزشد از  زهمیش ززاین مسئله می 

 شدن انگیزه معنوی به هوسرانی درس چهارم: تبدیل 

پااس از شکساات    4نااد.  وور زملجم اهل عبادت بودند و تماهر بااه زهااد ماای خوارج و از جمله ابن 
های برک بن عبداللااه  خوارج در جنگ نهروان، دو نفر از آنها که جان سالم به در برده بودند، به نام 

ملجم در کنار کعبه هم قسم شدند تااا در یااک روز  تمیمی و عمرو بن بکیر تمیمی به همراهی ابن 
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به زعم آنها این کار عبادت بزرگ و    1، معاویه و عمرو بن عاخ را به قتل رسانند. حضرت علی 
   ؛زش زهمینز ّیوز بز ا ز  زشر از یوونز وود ز نتخوودبززکار ارزشمندی بود که اسلام را نجات می 

  ر نا.ز
ملجاام بااود کااه او را بااه ایاان کااار  از آن دو نفر که بگذریم، ابتدا دینِ سااطحی و انحرافاای ابن 

تحریک و تشویق کرد  اما در مسیر انجام کارش، همین اندک صبغه دینی نیز از وی گرفتااه شااد و  
سیرتی به نام »قطام« بر ساار راهاای قاارار گرفاات و او را شاایفتۀ خااود کاارد.  صورتِ زشت زن زیبا 

او رفت که پدر و برادرش در نهروان کشته شده بودند  او نیز شاارط ایاان    ملجم به خواستگاری ابن 
 2قرار داد.   ازدواج را کشتن علی 

ای بزگرفت ز ینز ستز  زمعنییتز  ز فاز عتقوود ز نحر فوورزپدیووا  ززدرسی که از این ماجرا می 
ای صبغۀ دینی نیز که وجود داشاات، گرفتااه شااود تااا  ذره  فزمملنز ستزحترززنخی هازمدنا؛ز   ینز

 مجرم در روز قیامت، آن را بهانه جرم خود قرار ندهد. 

 نتیجه 
 فز  زشر رزشدیاز ّگیززهدیرز ستزشر ازسد تنزآینام؛ز   ینزوقایع تاریخی خوب و بد لبریز از در  

هااایی  از وقایعی است که با مطالعااه آن در    شهادت حضرت علی گرفتزفز  زشر رزعبرت.زز
ای بزسرمشقز ر  ز   ؛ززشدز ینزمدجر ز  زمرز ای بزش ز ستزآف  .زشر ی  زحضرتزعلرزفراوانی می 

همچنینزشدیاز یادهرزشانۀزجدمع  زمسببدب ز داوزفزعی موز جتمدعرز  ز ینزحد ث زجدنلوودمز  ز  وومزز
 قرار داد.   نا زآینۀزعبرتزز
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